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چندی پیش پنجاهمین ســالگرد برقراری مناســبات 
سیاســی ایران و چین با تبادل پیام های مقامات ارشــد دو 
کشور و برگزاری ویژه برنامه هایی در فضای مجازی گرامی 
داشته شد. مناسبات معاصر تهران و پکن که اکنون نیم قرن 
از برقراری آن می گذرد، روابطی اســت دارای ریشــه های 
تمدنی و تاریخی و تعاملات روشــن و قابل توجه دوجانبه 
کــه مبانی مورد نیاز جهت تحکیم بیش از پیش ارتباط دو 
کشــور را فراهم آورده و در صورت شناسایی نقاط ضعف 
و اصلاح اشــکالات موجود در این حــوزه، می توان با امید 
به آینده ای روشــن از پیوند راهبردی یک قدرت منطقه ای 
(ایــران) با یک قدرت جهانی (چیــن) به منافعی جامع و 
مشــارکتی در دو حوزه منطقــه ای و بین المللــی و البته 
دوجانبه دســت یافــت. هرچند در ایام نیمــه دوم دولت 
دوازدهم، به واســطه تمرکز بیشتر دولتمردان کشورمان بر 
امر «تعامل با شرق» و توجه بیشتر رئیس جمهور و دستگاه 
دیپلماسی به ظرفیت های موجود در تعامل با کشور چین، 
تلاش هایی قابل توجه در همین راستا صورت پذیرفت اما 
اصلاح کاســتی ها و تقویت نقاط قــوت ایران ضمن تداوم 
رویکرد یادشده، به هدفمندسازی و عمل گراکردن این فضا 
منجر خواهد شــد. با این نگاه و به  منظور تعمیق و تقویت 
عمل گرایی در روابط راهبردی دو تمدن کهن آسیایی، هفت 
توصیه به دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم ارائه می شود:
۱. دو کشــور ایران و چین در ســطوح حاکمیتی به این 
جمع بندی دست یافته اند که چارچوب مناسبات دوجانبه 
باید به ســطح «مشــارکت جامع راهبردی» ارتقا یابد. این 
تصمیم که چارچوب آن در جریان ســفر شــی جین پینگ، 
رهبــر چین به تهــران در اوایل بهمن ســال ۱۳۹۴ و دیدار 
با رهبر انقلاب به تأیید ســران دو کشــور رسید، نهایتا پس 
از رایزنی هــای بلندمــدت دو کشــور، پیگیری های دولت 
دوازدهم و رایزنی هــای ممتد و مکرر محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه وقت ایران با ســفرهای چندین باره او به پکن، 
در گام نهایی به هنگام ســفر وزیــر خارجه چین به تهران 
در فروردین ۱۴۰۰ و امضای برنامه ۲۵ ســاله برای گسترش 
روابط دو کشــور بــه فاز طراحی عملیاتــی و به اصطلاح 
«نقشــه راه» وارد شــد. در این میان اما واقعیات جاری در 
صحنه سیاست خارجی دو کشور گواه این است که برنامه 
یادشــده تاکنــون و در ابعاد عملیاتی بــه رخداد خاص یا 

چشــمگیری در مناسبات تهران-پکن منجر نشده و همین 
امر در کنار عوامــل خارجی ازجمله تحریم های یک جانبه 
ایالات متحــده و فراگیری ویروس کرونــا فضایی را ایجاد 
کرده که می تــوان با تحلیل دقیق تر آن به ضعفی بنیادین 
در روابــط ایران و چین پی برد کــه می توان از آن به عنوان 
اشکال در «مدیریت راهبردی» برای مناسباتی که قرار است 

راهبردی باشد، یاد کرد.
توجــه به ایــن نکته لازم اســت که ضعف سیاســت 
خارجی ایران در طرح ریزی مناســبات متعادل و متوازن با 
شــرق، صرفا محدود به دولتی خــاص نبوده و به ضعفی 
کلان در ابعاد «شــناختی و مدیریتی» کشور بازمی گردد که 
شایسته است نســبت به ترمیم آن در اسرع زمان اقدامات 
لازم معمول شود. از دیگر سو نمی توان منکر این واقعیت 
شــد که «مدیریت افــکار عمومی» و بحث «دیپلماســی 
عمومی» از پایه های اساسی در مقوله «مدیریت راهبردی» 
به حساب می آید که به واســطه غفلت از کلیت این نگاه 
کلان در بحــث رابطه با چین، دولت های مختلف ایران در 
این خصوص همواره دچار بی عملی، کم عملی یا اقداماتی 
صرفا با تأثیــرات محدود بوده اند. حقیقت این اســت که 
امروز افکار عمومی ایران به هیچ وجه نســبت به فلســفه 
وجودی و ماهیت ارتباط با کشــوری به نام چین اشــراف 
نداشته و خلأ در همین حوزه حیاتی و مهم که باید نتیجه 
مدیریت راهبردی در حوزه افکار عمومی باشد، ضمن ایجاد 
آســیب هایی رنج آور در حوزه حمایت عمومی از مناسبات 
ایران و چین و گام های دیپلماتیک کشــور در این زمینه، به 
ایجاد فضایی کاذب منجر شده و در بسیاری از موارد رابطه 
ایران بــا «کارخانه جهان» را برای دســتگاه های مختلف 
کشور به امری هزینه ســاز تبدیل کرده است. بر این اساس 

مدیریت استراتژیک مناسباتی که قرار است راهبردی بودن 
یکی از اضلاع مثلث (مشارکت- جامع-راهبردی) حاکم بر 
فضای کلی آن باشد از جمله نیازهای اساسی کنونی روابط 
تهران- پکن محســوب می شــود که بی تردید ساماندهی 
رویکردهای کشــور با اقداماتی چون تشکیل اتاق های فکر 
ویژه برای تحلیل ابعاد این مناسبات، تعیین و همسوسازی 
گام های آتی در این رابطه، از ســوی دولت سیزدهم در این 

زمینه ضروری و راه گشا خواهد بود.
۲. مناسبات دو کشور ایران و چین با وجود ظرفیت های 
بی بدیل برای گســترش همه جانبه و ســوابق درخشان و 
مثبت تمدنی، از فقدان عنصر حیاتی «شــناخت متقابل» 
رنج می برد. جدای از تصویر افکار عمومی ایران، شمایلی 
کــه از «چین معاصــر» در نظر بســیاری از صاحب نظران 
کشــور، مســئولان رده میانی و حتی رده بالای نظام و دیگر 
اقشــار تأثیرگذار ایران وجود دارد، تصویری ناقص و عمدتا 
بی ارتباط با حقایق جاری در این کشــور بزرگ آسیاســت. 
فقدان «چین شناسی ایرانی» و نگاه جامع به تمامی شئون 
پرجمعیت ترین کشور جهان از نظرگاه غربی، اکنون موانعی 
جدی را در مسیر تعریف منافع مشترک و افق های راهبردی 
در تعاملات آینده ایران و چین ایجاد کرده اســت. اشاره به 
این مطلب خالی از لطف نیست که با وجود ضعف مشابه 
در طرف چینی در میدان افکار عمومی، چینیان در عرصه 
نخبگانی به مراتب پیش تر از ما ایرانیان حرکت خود را آغاز 
کرده و مراکز ایران شناســی فعال در این کشور، کرسی های 
آموزش زبان پارســی و نهایتا تألیفات و تحقیقات موجود 
به زبان چینی در باب مباحث مختلف ایران، اسلام شیعی، 
جمهوری اســلامی و دیگر شــئون کشــورمان به وضوح 
باسابقه تر، عمیق تر و پرمحتواتر از گام های برداشته شده در 
ایران اســت. البته امروز فرایند تربیت نیروهای متخصص 
داخلی در مراکز علمی کشــور از جمله دانشــگاه تهران، 
هرچنــد دیرهنگام اما ســرانجام کلید خورده و در ســایه 
عنایات الهی در آینده ای نه چندان دور، شاهد ظهور نسلی 
از چین شناســان ایرانی خواهیم بود که به عنوان ســفرای 
فرهنگی کشــور، با علم از ابعاد مختلف و پیچیدگی های 
فراوان کشور چین، در امر استحصال منافع ملی کشورشان 
تأثیرگذار خواهند بود. اما نکته مهم در این راستا، گسترش و 
تقویت هدفمند این قبیل مراکز آموزشی متناسب با نیازهای 
امروز و فردای کشور و نهایتا عزم بر به کارگیری این نیروهای 
متخصص داخلی در ارگان ها و نهادهای دولتی اســت. بر 
این مبنا شایســته است دولت سیزدهم جمهوری اسلامی 
ایران با توجه به «راهبرد نگاه به شرق» از سویی و با عنایت 
به اهمیت فی نفســه ارتباط با چین از دیگر سو، نسبت به 
مدیریت ســازمان ها، ارگان های دولتــی و وزارتخانه های 
مربوط جهت استخدام و به کارگیری نیروهای چین شناس 
آشنا به زبان و فرهنگ این کشور اقدام و برنامه ریزی لازم و 
بلندمدت را متناســب با نیازهای راهبردی کشور در دستور 

کار قرار دهد.
۳. چین از مهم ترین کشورهای جهان امروز و فرداست 
و ارتبــاط با ایــن عضو مؤثر در جامعــه جهانی، دیگر یک 
انتخاب نیست بلکه ضرورتی است استراتژیک و نوع رابطه 
گسترده کشــورهای حتی متخاصم یا غیرهمسو با چینیان 
خود گواهی بر این مدعاست. اینکه امروز بزرگ ترین شرکای 
چین، دشمنان این کشور هستند، حقیقتی است که اذهان 
آگاه را به تدبیر وا می دارد. ارتباط با چنین کشــوری نیازمند 
تمرکزی دقیق و ایجاد مرکزیتی جهت مدیریت ارتباطات و 
هماهنگ سازی نهادهای مختلف کشور برای هدف گذاری، 
تعامل و نهایتا اســتحصال منافع مورد نظر اســت که در 
سال های اخیر و با صلاحدید نظام و تعامل مثبتی که با نگاه 
سازنده دولت نیز همراه شد، مجموعه تحت هدایت دکتر 
لاریجانی عملا چنین رسالتی را بر عهده داشت. هرچند با رد 
صلاحیت رئیس ســابق قوه مقننه از سوی شورای محترم 
نگهبان، کارآمدی آتی ساختار سابق در مواجهه با چینیان 
عمــلا در هاله ای از ابهام فرو رفته اما تجربه فضای مثبتی 
کــه در جریان رایزنی های متقابــل مقامات چینی و ایرانی 
در چارچوب یادشــده انجام شــد، کارآمــدی کلیت چنین 
ساختارهایی را برای تعامل دقیق تر با بدنه قدرت در کشور 
چین نمایان می کنــد. بنابراین به روزرســانی، تقویت یا در 
صورت نیاز اصلاح، فراگیرســازی و عمل گراکردن این قبیل 
ساختارها در عین حفظ آنها، می تواند به عنوان اقدامی مؤثر 
از سوی دولت ســیزدهم در روابط آتی ایران با کشور چین 
مدنظر قرار داشته باشد. توجه به این نکته در ارتباط با چین 
ضروری است که به همان میزان که چندصدایی در افکار 
عمومی کشور و نقد عملکرد دستگاه های مختلف اجرائی 
توسط کارشناســان آگاه و دلســوز با گرایش های مختلف 
برای هوشیارســازی دولتمردان و نمایش حساسیت بدنه 
کارشناسی کشور نسبت به رابطه با قدرتی مانند چین مثبت 
و سازنده ارزیابی می شود، باید توجه داشت که در مواجهه 
حاکمیتــی با حکومت چین، پراکنــده کاری یا چندصدایی، 
حاصلی در بر نخواهد داشــت. تجربه اثبات کرده که برای 
ورود بــه گفت وگویی پربار با چینیان باید مجموع مواضع، 
اهداف و نقطه  نظرات کشــور حــول مباحث مختلف در 
پیکانی با رأســی واحد تدوین و به طور دقیق از یک مرجع 

مشخص و معتبر به طرف چینی ارائه شود.
۴. امروز «چندجانبه گرایی» یکی از مهم ترین محورهای 
مناسباتی است که حزب کمونیست چین در حوزه سیاست 
خارجی این کشــور تعریف کرده و به گواه شواهد موجود 
عجالتا تــا میان مدت در همین میدان بــه تحصیل منافع 
ملی اش خواهد پرداخت. تعریف منافع مشترک، فضاهای 
مشترک و تهدیدات مشترک در این چارچوب و تلاش برای 
ورود و ایفــای نقش مؤثــر در معادلاتی کــه چینی ها در 
این رابطه مطرح می کنند، ضمن طرح ابتکاراتی مســتقل 
یا مکمل از ســوی تهران می تواند ظرفیت های جدیدی را 
برای دستگاه سیاســت خارجی کشور به عنوان یک قدرت 
منطقــه ای در حوزه تعامل ســازنده با یکــی از مهم ترین 
اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد فراهم کند. 
تعامل آتی ایران با اعضای سازمان شانگهای به ویژه چین 
کــه نقش راهبری در این مجموعه را بر عهده دارد نیز باید 
در همین چارچوب و با توجه به سه اصل عزت، حکمت و 

مصلحت به جریان بیفتد.
۵. اکنون جریان انتقال پتانسیل قدرت از حوزه آتلانتیک 
به  ســوی محدوده پاسیفیک حقیقتی است که کشورهای 
بسیاری را به اندیشه در ابعاد آن و فضاهایی که حین و پس 
از آن در انتظار معادلات جهانی خواهد بود واداشته است. 
تشــکیل اتاق چین در پنتاگون دولت بایدن، تحولات جاری 
در حوزه آســیای جنوب شــرقی و خلأ قدرتی که به زودی 
در حوزه هــای مورد توجه و تحت نفــوذ ایران از جمله در 
خلیج فارس، خاورمیانه یا آسیای مرکزی ایجاد خواهد شد 
و نمونه اخیر آن در افغانستان امروز قابل رصد است، فضا 
و فرصتی قابل تأمل را بــرای تعریف چارچوب های جدید 
همکاری دو یا چندجانبه برای ایران و چین فراهم می آورد 
که در صورت غفلت از آن، بــا حضور مؤثر دیگر بازیگران 
منطقه ای و فرامنطقه ای تعریف تعامل مثبت و ایجابی با 
کشوری مانند چین، عملا از اختیار ایران خارج خواهد شد؛ 
بنابرایــن توجه به این نوع تعامل با چینیان، امری حیاتی و 
متناسب با چارچوب های راهبردی مناسبات دو کشور است 
که در این راستا شکل دهی به گفت وگوهای استراتژیک دو 
کشــور در ســطوح میانی و بالاتر می تواند تسهیل کننده و 
ایجادکننده درک و مفاهمه مشترک طرفین نسبت به چنین 

ظرفیت هایی شود.
۶. فراگیری ویروس کرونا که مانند ســکته ای ناگهانی 
طومار بسیاری از برنامه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
کشــورها را در قرن بیســت ویکم در هم پیچیده و ضرباتی 
ســخت را بر پیکره روابط بین الملل وارد آورده اســت، در 
عین هزینه های بی پایان مادی و معنوی، فرصتی بی بدیل را 
برای بازنگری، بازیافت و به بیانی شارژ مجدد ظرفیت های 
ارتباطی میان کشورهای مختلف فراهم کرده است؛ کرونا 
هم مانند بســیاری از بلایای طبیعی و غیرطبیعی دیگر که 
گریبان بشر را در دوره های مختلف تاریخ گرفته، روزی رخت 
برخواهد بســت و نکته مهم اینجاست که فردای آن روز، 
آبستن موجی بی ســابقه از تعاملات جهانی و تلاش برای 
بازیابی مناسبات ازدست رفته در تمامی حوزه ها خواهد بود. 
امروز بسیاری از کشورها از جمله چین در وقفه و سکته ای 
که کرونا برایشــان پدید آورده، به ظرفیت سازی های جدید 
برای فردای روشــن پس از کرونا مشــغول شده و تردیدی 
نیست که در آن روز، چین به عنوان کارخانه جهان از سویی 
و بزرگ ترین بازار مصرف جهان از دیگر سو و باز عظیم ترین 
مبدأ و مقصد سفرهای گردشــگری و موارد دیگر به مثابه 
«هدفی طلایی» مدنظر کشــورهای مختلــف قرار خواهد 
داشــت و در آن روز که به مدد خدای متعال و علم بشری 
دور نخواهد بود، کشــوری برنده است که از این ایام تیره و 
دشوار برای ظرفیت سازی و ایجاد بسترهای مناسب جهت 
فردای روشــن ارتباط با قدرت هایی مانند چین بهره جسته 
باشــد. تنظیم، پیش بینی و برنامه ریزی برای روابط با چین 
در پساکرونا مسئله ای است که معضلات کنونی کشور نباید 

موجب غفلت مسئولان دستگاه دیپلماسی از آن شود.
۷. بدون تعارف باید گفت سیاســت خارجی جمهوری 
اســلامی ایران درخصوص چین نیازمنــد یک خانه تکانی 
فراجناحی و گسترده است. همان گونه که پیش تر نیز اشاره 
شــد، ضعف ما در ارتباط با چین بــه جریانات اصولگرا یا 
اصلاح طلب قابل تحدید نبوده و به ابهاماتی در ســطوح 
سیاســت گذاری های کلان جمهــوری اســلامی مربــوط 
می شــود. بر این مبنا می توان گفت بــا وجود آنکه جایگاه 
ایــران و ظرفیت هــای ژئوپلیتیک آن در ســپهر سیاســت 
خارجی چین تعیین شده، وضعیت ایران برای تعامل جدی 
و عمل گرا با چین و به بیان دیگر جایگاه چین در سیاســت 
خارجــی ایران، همچنــان در وضعیت ســیال و مرتبط با 
مواضع و شرایط دولت هایی اســت که در ایران بر سر کار 
می آیند. رویکرد انکارناپذیر تهران در مناســبات آلترناتیوی 
با یکی از بزرگ ترین قدرت هــای اقتصادی دنیا، موضوعی 
است که آســیب هایی جدی بر پیکره روابط تهران - پکن 
و منافع ملــی ایران وارد آورده اســت. جایابــی و تعیین 
تکلیف نهایی سیاســت خارجی ایران برای تعامل با کشور 
چیــن، در کنار متعادل و متوازن ســازی حجــم این روابط 
در پهنه ای به وســعت کلیت مناسبات ایران با کشورهای 
کوچک، قدرت های متوسط و بزرگ بین المللی، از مهم ترین 
اموری اســت که تصمیم سازان دیپلماســی کشور درباره 
رابطه با چین باید مدنظر داشــته باشــند. چین تا پیش از 
کرونا حــدود ۳۰ درصد از حجم تجــارت خارجی ایران را 
به خود اختصاص می داد که بی تردید این دست ارقام باید 
متناسب با ظرفیت های بین المللی کشور، منافع متقابل با 
طرف مقابل و برنامه های مشــترک دو کشور در حوزه های 
مورد علاقه تنظیم و بازتعریف شــود و امید است دستگاه 
دیپلماســی دولت ســیزدهم جمهوری اســلامی ایران با 
نگاهی راهبردی به حوزه شــرق، ضمن تدوین چارچوبی 
حکیمانــه و آگاهانه برای ارتبــاط با جمهوری خلق چین، 
زمینه بهره برداری در راستای منافع ملی و سه اصل عزت، 
حکمــت و مصلحت مناســبات تهران و پکــن در آینده را 

فراهم آورد.
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ادامه از صفحه اول

خاقان چین در کمند رستم
خاقان بیم زده کســی را از میان لشــکریان خود 
برگزید که زبان ایرانی را می دانست و به او گفت نزد 
آن شــیرمرد رفته، بگو این چنین در نبرد تندى مکن 
که چغانیان و شــگنی ها و چینی هــا و وهرى ها در 
این نبرد نقش چندانی ندارند و نه شــاه ختلان و نه 
شــاه چین را با تو سر کین است. این افراسیاب است 
که کینه تو را بــه دل گرفته و جهانی را این چنین به 
آشــوب کشــانده و از این رزم بر خود ســتم ها کرده 
اســت. در میان ما کسی در اندیشه نام و ننگ نیست 
که آشتی بهتر از جنگ می نماید. آن فرستاده به نزد 
پیلتــن آمده، آنچه را خاقان به پیــام گفته بود، بیان 
کرد و یادآور شــد خاقان کینه اى از تو به دل ندارد و 
اگر او رزمگاه را ترك گوید، تو نیز از رزم دست بشوى 
که اکنون زمان نبرد به سر رسیده و دیگر نه کاموسی 
در میان ســپاهیان تورانی است و نه دیگر خاقان در 
اندیشه نبرد. رستم پاســخ گفت: «بهاى رزم خاقان 
بــا ایرانیان، تخت و تاج اوســت؛ چــو آن پیل و تاج 
و تخــت را به نزد من آورید، از نبرد دســت خواهم 
شست». فرستاده خاقان گفت: «اى خداوند رخش، 
هنوز پیروزى به دست نیاورده اى، چگونه به غنیمت 
می اندیشی؟ که می داند روزگار چگونه خواهد بود و 
چه کسی از این کارزار پیروز سر برون خواهد آورد؟».
نگه کرد خاقان از آن پشت پیل/ زمین دید بر سان 

دریاى نیل/
یکی پیل بر پشــت کــوه بلند/ ورا نام بُد رســتم 

دیوبند/
یکی نامدارى ز لشــکر بجســت/ که گفتار ایران 

بداند درست/
بدو گفت رو پیش آن شیرمرد/ بگویش که تندى 

مکن در نبرد/
فرســتاده آمد بر پیلتن/ زبان پــر ز گفتار و دل پر 

شکن/
بدو گفت کاى مهتر رزمجو/ چو رزمت ســر آمد 

کنون بزم جو/
چنین داد پاســخ که پیلان و تاج/ به نزدیك من 

باید و تخت عاج/
فرســتاده گفــت اى خداوند رخش/ به دشــت 

آهوى ناگرفته مبخش.
و آن گاه پس از این سخن، رستم به  سوى خاقان 
چین شــتاب گرفت و چون به او نزدیك شــد خاقان 
از روان خویــش ناامید گردید و در کوته زمانی دیگر، 
کمند بر فراز ســر رســتم به چرخش آمده، سر شاه 
چیــن را در میان گرفــت و او را از پیل فروکشــید و 
بازویــش را ببســت و پیــاده روانه رود شــهد کرد، 
در حالی که اکنون دیگر نه پیلی به زیر پاى داشــت و 
نه تاجی بر سر و نه تختی که بر آن تکیه زند. تهمتن 
سپس به گرز گران دست برد و خُرد و کلان را در زیر 
کوبش گرز خویش گرفت و از بسیارى کشته شدگان 
و انبوهــی زخمیان، جــوى خــون در آوردگاه روان 
گردید؛ یکی، بی ســر و دیگرى، ســرنگون گشته بود. 
آن چنان بخت بر تورانیان پشــت کرد که گویی شب 
بر روز چیره گشــته اســت. در این هنــگام تندبادى 
برخاست و روشنایی از خورشید بستاند و دشمن سر 
از پاى نشناخت و بر سپاه ایران پشت کرده، راه بیابان 

در پیش گرفت.
چو از دست رســتم رها شد کمند/ سر شاه چین 

اندر آمد به بند/
ز پیــل انــدر آورد و زد بر زمین/ ببســتند بازوى 

خاقان چین/
پیاده همی راند تا رود شــهد/ نه پیل و نه تاج و 

نه تخت و نه مهد/
چنین اســت رسم ســراى فریب/ گهی بر فراز و 

گهی بر نشیب/
چنین بود تا بود گردان ســپهر/ گهی جنگ و زهر 

است و گه نوش و مهر

تحولات جدید
 درمورد مذاکرات هسته ای

در غیر این صورت برجام می توانســت از اساس 
شــکل نگیرد. اکنون چون INARA همچنان معتبر 
است، بحث بر ســر این است که آیا هرگونه توافقی 
در وین باید در چارچوب آن قانون به کنگره ارســال 
شــود یا خیر. دولــت و اکثر دموکرات هــای کنگره 
می گویند که اگر همان برجام قبلی عینا احیا شــود، 
نیازی به ارســال توافق به کنگــره نخواهد بود. اما 
شماری از جمهوری خواهان و فعالان دست راستی 
مدعی اند که در هــر صورت توافق احتمالی در وین 
باید برای بررســی به کنگره ارسال شود. با این حال، 
اگر تغییــری هرچند انــدک در توافق برجــام وارد 
شــود، بعید است دولت بایدن بتواند از تقدیم آن به 
کنگره شانه خالی کند. تحول مهم دیگر در روزهای 
گذشته، حدس و گمان هایی اســت که درمورد تیم 
مذاکره کننده ایران مطرح اســت. در این مورد شاید 
اظهارات آقای دکتر امیر عبداللهیان تکلیف را روشن 
کرده باشد. ایشــان گفته است: «تیمی که در وزارت 
خارجــه این موضوع را دنبال خواهد کرد با مدیریت 
معاونت سیاســی وزارت امور خارجه و با مسئولیت 
مســتقیم وزیر امور خارجه خواهد بود». این سخن 
می تواند به این معنی باشــد که اولا امور برجام در 
وزارت خارجــه ماندنی اســت و ثانیــا ظاهرا آقای 
باقــری کنی رئیس تیم جدید خواهــد بود. با توجه 
به ماهیــت فنی و حقوقی مذاکرات، امید اســت از 
نفرات و تجربیــات تیم قبلی، به ویژه آقای عراقچی، 
در مذاکــرات پیــش رو که بــه خاطر حفــظ منافع 
ملی برخوردی ملی و فراجناحی با آن لازم اســت، 

استفاده بشود.

ادامه از صفحه اول

آرامش ظرفیت ساز 
با اخلاق خوب حکمرانی

از لــوازم اجتناب ناپذیر فعالیت سیاســی- اجتماعی 
هیجــان و التهاب اســت. مــراودات بیــن دولت و 
مجلــس هیچ گاه بدون حاشــیه نبوده اســت. حتی 
اگر خــود دولتمردان و مســئولان خواهان هیجان و 
التهاب نباشــند، بخشــی از مردم اتفاقات سیاسی- 
اجتماعی را با هیجان دنبال می کنند. فضای مجازی 
و دردســترس بودن لحظه ای اخبار بــر این هیجات 
افزوده اســت. در این بیــن اگر مســئولان بخواهند با 
بی اخلاقــی و دامن زدن به هیجانــات معمول، فضا 
را دوقطبــی کرده و با طرح موضوعات حاشــیه ای، 
امهات جامعه را به حاشــیه براننــد، آنچه بیش از 
پیش مضمحل می شــود، مطالبات مــردم و حقوق 
عامه اســت. پرهیز از حاشیه پردازی و دوقطبی کردن 
فضــا از ســوی رئیس جمهور منتخب، باعث شــده 
تحقق مطالبــات مردمی و احیای حقــوق عامه در 
صدر اقدامات مســئولان قــرار بگیرد. نقد ســازنده 
از لــوازم حکمرانی مطلوب اســت. هیچ مســئولی 
بدون نقد نمی تواند نتایــج حداکثری عملکرد خود 
را محقــق کند یا از قوه به فعل برســاند. «النصیحة 
لائمة المســلمین» که مبتنی  بــر خیرخواهی فردی 
و جمعی اســت هم در فرهنــگ روایی ما جایگاهی 
بزرگ دارد و هم الزامات فقهــی قابل اعتنایی برای 
آن طرح شــده اســت. با بی اخلاقی و هیجانی شدن 
فضــا، تخریب جای نقــد ســازنده و خیرخواهی را 
می گیرد. ادب مناســب حکمرانــی رئیس جمهور و 
پرهیــز از بی اخلاقی ها باعث شکوفاشــدن نقدهای 
ســازنده و ارائــه خیرخواهی های فــردی و جمعی 
از ســوی مصلحان و نخبــگان اجتماعی در فضایی 
مبتنــی  بر همکاری و دلســوزی می شــود که نتیجه 
نهایی آن ارتقای بهره وری و کارایی حداکثری است. 
با عبور از تنش های سیاسی و جناحی، در اثر رویکرد 
اخلاق گرایانه مســئولان، آرامــش ذهنی جامعه در 
حال بازگشــتن اســت. تثبیت این آرامش که ثمرات 
آن کم وبیش نمایان شــده اســت، نیازمند همکاری 
همــه مســئولان و همه صاحبــان قلم، اندیشــه و 
کرسی و ممارســت ایشان بر اقدامات اخلاقی است. 
لازمه نهادینه شــدن این دستاورد بزرگ دولت نوپای 
سیزدهم و تسری آن به سایر بخش های حاکمیتی و 
دولت های آتی نیز مطالبه مردم مبنی بر رعایت تقوا 

و اخلاق از همه مسئولان در همه موقعیت هاست.
* عضو هیئت  علمی دانشکده حقوق دانشگاه 
تربیت مدرس
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۷ توصیه به دستگاه دیپلماسی درباره رابطه با چین

فرصت های تهران - پکن در دولت سیزدهم


